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 چکيده

نها  ببهاني و فرنگ هي     يد بودن بهه فرنگهو و ويي هي   قصطلاحات عرفاني ايراني و اسلامي به خاطر ما

مترجمان د. گ ردان كگگد كه متون عرفاني فارسي را به ان ليسي برمي فارسي مشكلاتي فراراه مترجماني ايجاد مي

نها بهه    اند و در انتقام پيهام و مهوهوم  ن   به كار  رفتهنا و رانكارنايي را  در طول تاريخ ارتباط بيگابباني روش

ا   اند. در تحقيق حاضهر كهه بهه روش توصهيهي و كتاب انهه      درجات  ونا وني اب موفقيت يا شكست رسيده

نا  ان ليسي  نا انت اب شده و معادل  نمشتق و مركب  ۀبيست اصطلاح عرفاني و بيست كلم ،صورت  رفته

ا   شگاسهي مقابلهه   پيونهي و ببهان   نا بر اساس اصول ترجمهه  نا اب پيكرة انت ابي است راج شده است. داده  ن

نها اب نرهر معگهايي و مگرورشهگاختي      نا  معهادل  ويي ي نا  مورد استهاده مش ص شده، كار تحليل شده، راه

دنگهد كهه    نها نشهان مهي    كارنا بيان شده است. ايه  تحليهل   نا و راه دلبررسي شده و نقاط ضعف و قوت معا

نا، ابتهدا    نا  بباني و فرنگ ي معادل در بر ردان اصطلاحات عرفاني علاوه بر در نرر  رفت  تهاوت مترجمان

د و شان در دو ببان با نم مقايسه و مقابله كگگه  نا  معگايي و مگرورشگاختي بايد اصطلاحات را به لحاظ مؤلهه

تهري  و   نا  مورد نرر بپردابنهد و در نوايهت دسهت بهه انت هاب ن ديه        كارنا و معادل سپس به اربيابي راه

نا امهر    ه ي  بي  معادلتگاظر ي  ببه تري  معادل ب نگد. بديوي است كه دست يافت   تري  و مصطلح طبيعي

صهد خطها    توانگهد در  اسهت مهي  مقالهه بحهش شهده     ي كهه در ايه   تكاناما مترجمان با عگايت به  نادر است

 ه دنگد. ئتر  ارا نا  مطلوب شان را كمتر كگگد و ترجمه ساب  و معادل يابي معادل

 ها: كليد واژه

نها    ا ، واژه  نا  معگهايي، تحليهل مؤلههه    كارنا  ترجمه، مؤلهه اصطلاحات عرفاني ايراني و اسلامي، راه

 . فرنگ ي
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 پيشگفتار

 مقدمه  -1

ببهاني دي هر     يچ ببهاني مشهابه  نر فرنگ ي دنيا  خاص و ببان و بيان خاص خود را دارد و ن

نها    نها وجهود دارد. تههاوت     رچه روابط  ونا وني اب جمله خويشاوند  و فرنگ ي بي   ن نيست

خاص ي  ببان و فرنگو نسهتگد و در ببهان و    ،يابگد. برخي اب واژ ان فرنگ ي در ببان انعكاس مي

نا  فرنگ ي اقلامهي   هواژ .نا، وجود دارد نا، نه دقيقاً عي   ن د يا مشابه  ننفرنگو دي ر  جود ندار

ا   نها  مهاد  و معگهو  جامعهه     نا، روابط، اب ارنا و به طول كلي جگبهه  نستگد كه به مهانيم، پديده

خاصي نستگد و معادل مستقيمي در ببهان دي هر     1شوند و مقيد به فرنگو و ببان خاص مربوط مي

ي  ببهان و فرنگهو اسهت.    ا  دارد كه م تص ا ندارند. عرفان ايراني و اسلامي نم اصطلاحات وييه

تهري  مهوارد  اسهت كهه      تري  و صهعب  عگاصر فرنگ ي مثلاً واژ ان عرفاني اب جمله س ت ۀترجم

نايي دارد كهه متهرجم را در     اه نا و لغ ش سابد و ب ن اه نا  فراواني مواجه مي مترجمان را با چالش

شهوند كهه    م اشكال بران ي  ميدند. واژ ان فرنگ ي وقتي برا  مترج برابر تصميمات دشوار قرار مي

نا پيدا كرد. بعضي اب عوامل بابدارنده  توان برا   ن برابر يا معادل يا حتي مشابوي در ببان مقصد نمي

 نا  فرنگ ي مربوط شود.   ه تهاوتبممك  است بباني باشد و برخي دي ر غيربباني و 

اما در دوران معاصر  شود ه ميمي به ببان ان ليسي ترجمكه متون ديگي و عرفاني اسلا ستنا سده

كگهد كهه    تهر شهده اسهت. ايه  اقبهال ايجهاب مهي        توجه به بر ردان اي  متون در دنيا  غهرب بهيش  

 يرد تا نم مشكلات شگاسايي شود و نهم   كارنا  ترجمۀ اي  متون صورت  نايي در بارة راه پيونش

رو، مقالهۀ حاضهر تهلاش دارد     ه شهود. اب نمهي   ئ شايي ارا لهأنا  مگاسبي برا  مس رانبردنا و شيوه

نها  معگهايي و كهاربرد  و مگرورشهگاختي برخهي اب اصهطلاحات عرفهاني،         ضم  تحليهل ويي هي  

تهر   كارنهايي بهيش   نا به ان ليسي را بررسي كگد و معي  كگد مترجمان اب چه راه كارنا  ترجمۀ  ن راه

 كارنايي كارسابتر است.   اند و چه راه استهاده كرده

لاحات خاص خودش را دارد كه در طول بمان و در بستر تهاري ي و فرنگ هي   ا  اصط نر رشته

انتقال برخي  .كگگد ا  پيدا مي  يرند و معاني و كاربردنا  وييه ببان و ملت و كشور خاصي شكل مي

كگد. اما كم  نا  بباني و فرنگ ي مشكلي ايجاد نمي اب اي  اصطلاحات به ببان دي ر به دليل مشابوت

نهايي نمهراه    نيستگد واژ اني كه مقيد به ببان و فرنگو نستگد و انتقالشان به ببان دي ر بها دشهوار   

                                                 
1
. language/ culture-bound item. 
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تهون ديگهي و عرفهاني    شهوند مهثلاً در بر هردان م    است. اي  مشهكلات در مهوارد  حهادتر نهم مهي     

 نا  اروپايي اب جمله ان ليسي.   فارسي/عربي به ببان

نها و   مشهتق و مركهب  ن   ۀبيست اصطلاح عرفاني ايراني و اسلامي و بيسهت كلمه   ،در اي  مقاله

نها   كارنا و تكگي  نا بررسي شده است. پس اب مطالب مقدماتي، راه كارنا  ترجمۀ  ن نا و راه معادل

انهد توصهيف شهده اسهت. سهپس       شده به كار رفته نا  انت اب ا  كه در معادل هنا  ترجم و تاكتي 

نها   نا   ن  مده و توضيحاتي دربارة نر ي  اب مجموعه معادل فورست اصطلاحات عرفاني و معادل

ا  اي  اصهطلاحات    اه تحليل كلي در بارة معادل ساب  و مسائلي كه در تحليل مؤلهه داده شده و  ن

 شده است.  لابم است مطرح 

 هدف

دان اصهطلاحات  كارنا  مترجمان متون عرفاني در بر ر ندف اب پيونش حاضر اي  است كه راه

معگهايي و مگرورشهگاختي صهورت     ا  در مورد اي  اصطلاحات تحليل مقابلهه  .عرفاني شگاسايي شود

پيونش پرتهو    نا  اي  نا توصيف شود تا يافته كارنا و معادل نا و م ايا و معايب راه و ويي ي  يرد

تر اصطلاحات ايه  متهون، و نيه  بهه مترجمهان       تر و دقيق تر و علمي بيهكگد بر ترجمۀ نرچه مطلوب

شوند بتوانگد اب اي   دچار اشكال مي  يابي متون فارسي به ان ليسي كم  كگد در موارد  كه در معادل

نا  بباني و فرنگ هي را   وتاب تها ناشي ا  كارنا سود ببرند و مشكل و چالش ترجمه نا و راه تحليل

 كگگد.  لح

 روش تحقيق 

ا  است. ابتهدا مگهاب     اي  مقاله به روش توصيهي ه تهسير  فرانم شده و تحقيق اب نوع كتاب انه 

تعداد  كارنا شگاسايي شده است. سپس  نرر  مطالعه شده و اب ارنا  تهسير  و تحليلي و انواع راه

نها  معگهايي و    بگد  شده و  ن  اه نوبت تحليل اج و دستهاست راصطلاح عرفاني اب پيكرة پيونش 

سهاب  بهرا  ايه      يهابي و معهادل   در معهادل  مهورد اسهتهاده  كارنها    مگرورشگاختي و يافت  نهوع راه 

 اند.  نا تحليل شده اصطلاحات رسيده است. در نوايت يافته

نا  حاصل  تركيب نا  مشتق يا بيست اصطلاح عرفاني انت اب شده و در موارد  برخي اب واژه

نا ذكر شده و  اني توضيحاتي در مورد مشتقات و تركيبات داده شده است. ايه  اصهطلاحات    اب  ن

ار، سال ، سلوک، سهماع،  رد، درويش، رند، بنّدُ لّه، خانقاه، خرابات، خرقه،چپير،  :اب عرفاني عبارتگد

مهورد   22تق و مركهب نيه    نا  مشه  شطح، صوفي، طريقت، عارف، عرفان، قطب، قلگدر، و مغ. واژه

 دنگد.  اصطلاح عرفاني را تشكيل مي 02نستگد كه مجموعاً 
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 مواد پژوهشی و پيکره

نها انت هاب شهده و     بيست اصطلاح عرفاني و تعهداد  اب مشهتقات و تركيبهات  ن   اشاره شد كه 

 واب پيكرة اصلي و مگاب  فرعي است راج شده است. پيكهرة اصهلي پهيونش حاضهر د      نا   ن معادل

ا به ( اسهت بهه ويراسهتار  سهيدمحمود موسهو  و      1832) فرنگو اصطلاحات عرفان اسلامي دمجل

نها   ترتيهب يكهي اب ايه  فرنگهو     .شهگاس به را ايرانهي    مقدمه و اصلاحات سيدحسي  نصر، اسلام

نها، اب مگهاب     ان ليسي به فارسي است و دي ر  فارسي ه ان ليسي. در كگار اسهتهاده اب ايه  فرنگهو    

)محمهدتقي اكبهر  و    فرنگهو اصهطلاحات علهوم و تمهدن اسهلامي     ايم مثهل   ره بردهدي ر  نم بو

الله  ج)فهر  فرنگهو معهارف   (،1830)محمدرسول دريهايي،   فرنگو واژ ان اسلامي ،(1832نمكاران 

 (.1831خداپرستي، 

نا  خاصي صادق باشهد   ساب  امر  نيست كه تگوا در مورد واژه يابي و معادل ا كه معادلج اب  ن

علاوه بهر اصهطلاحاتي كهه     .شود  يرد در كليت مت  نم اعمال مي كارنايي كه مترجم به كار مي راهو 

ايهم تها    شگاسي و دي ر واژ ان عرفان و فلسهه اسلامي را ني  بررسهي كهرده   ايم نرام اصطلاح بر  يده

 . به دست دنيمبتوانيم تصور  كلي اب موضوع 

 هاي پژوهش  پرسش

 نا  بير است:   مقالۀ حاضر در پي پاسخ دادن به پرسش

 اند؟  كارنايي استهاده كرده ه مترجمان متون عرفاني در ترجمه اب فارسي به ان ليسي اب چه راه

نا  بباني و فرنگ ي بي  اصهطلاحات عرفهاني و    ه چه مسائل معگايي و مگرورشگاختي و تهاوت

 نا وجود دارد؟  نا  ان ليسي  ن معادل

 هاي ترجمه ها و تاكتيك كارها و تکنيك راه -2

ببان مبدأ به اب ا   در ترجمه پيوني، اب كارنايي كه مترجم برا  بر ردان واژه و عبارت يا جمله

روال، فه  وتكگيه ، رانبهرد و     وه مهثلاً روي ه   ؛ا عگاوي  م تلهي ياد شهده بدند  ببان مقصد انجام مي

بهه   (. اي  اعمال بهرا  رسهيدن  method, strategy, technique, procedure) …كار، شيوه، و راه

نرهران بهه دلايلهي      يهرد امها صهاحب    ندف و حل مشكل خاصي به بوتري  وجه ممك  صورت مي

دنگد. در اي  مقالهه اب   كگگد و يكي را بر دي ر  ترجيح مي كگگد يا نمي نا برقرار مي تماي نايي بي   ن

نا  بويگه برا  حل مشكلات ترجمهه و   حل يافت  راه را  عملِكار را ب  ذريم و راه اي  تماي نا درمي

 بريم.  كار مي رسيدن به معادل مطلوب به

ا  عملياتي برا  دست يافت  به ي  ندف كه يكي اباجه ا    كار عموماً عبارت است اب برنامه راه

مكتهوب   كارنا  ترجمۀ نايي در مورد راه پيونان م تلهي پيونش اصلي توانش ترجمه است. ترجمه
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، موليگا و نورتهادو  لبيهر   2222مونوب مارتي   ،1991ر اند و اب جمله لورشِ شگاسي انجام داده هو ترجم

نها  خهاص    نرران و افراد دي ر  در بارة جگبهه  اي  صاحب .2223امبيه  و  2221، چسترم  2222

ميگابهاد   انهد. ناشهمي   نايي انجهام داده  ترجمه مثلاً عگاصر وابسته به فرنگو و ترجمۀ طگ  نم پيونش

مورد( را در ب ش دوم سلسله مقالات اب رانا  مهوهومي نقهد    11كارنا ) ( تقريباً اغلب راهب1891)

نا داده و نر   ورده، توضيحاتي در مورد  ن« نا نا و تاكتي  ردنا، تكگي فگون و رانب»ترجمه با عگوان 

ايه  مقالهۀ   كارنها   در مهورد راه نها  مها    نايي مسهتدل سهاخته اسهت. مبگها  تحليهل      كدام را با مثال

 ميگاباد است.   ناشمي

ايم كهه   هنايي را  ورد تگوا  ن دسته اب روش ،ميگاباد رانكار پيشگواد  ناشمي 11بي   اب جا در اي 

كهار   وييه بيست اصطلاحي كه مبگا  تحليل ما بهوده بهه  ت متون عرفاني و بساب  اصطلاحا در معادل

شهوند و   رد ختم نمهي انا  مورد استهادة مترجمان تگوا به نمي  مو رفته است. پرواضح است كه شيوه

 پيونان ثبت نكرده باشگد.   بسا مترجم خلاق تمويد  نو بيگديشد كه ترجمه چه

 در ترجمه 2و تشدید 1تفاُ

نها  خويشهاوند نهم     عل نيسهتگد و حتهي بهي  ببهان    گعل بالگال  اب بسيار  اب جوات طابق نا ببان

نا  بياد  وجود دارد. بي  اقلام دو ببان نمواره تگاظر ي  به ي  وجود ندارد. معهادلي كهه    تهاوت

يا متهاوت داشهته باشهد و بها     چي   كم يا اضافه أبسا نسبت به عگصر ببان مبد   يگد چه مترجم برمي

افهت و تشهديد امهر      گرورشگاختي روبرو شهويم. بگهابراي   و م 8نا  معگايي اف ايش و كانش مؤلهه

كارنا و فگون ترجمهه بهه ايه  دو نكتهه اشهاره       طبيعي است در ترجمه. قبل اب برشمردن برخي اب راه

 ر ببان مبدأ است. عگص ببان مقصد بانا  معادل  كگيم كه دليل بسيار  اب تهاوت مي

نا  سبكي و  هتماني اب مشكلات رايه  در ترجمهه    تضعيف يا كانش  ري ناپذير معگا و ويي ي

نحهو ، متگهي و سهبكي( وجهود      ،، معگايييببان )واژ ان ا  در تمام سطوح ت ترجمهافامكان  .است

دقتهي   ل ضهعف و بهي  نا  بباني و فرنگ ي است يا به دلي دارد. اي  اتلاف ارتباطي يا به دليل تهاوت

مترجم. افت بوييه در مورد عگاصر خاص فرنگ ي، اصطلاحات بباني و صگاي  ادبي و ببهاني اتههاق   

شود كه مترجم معادلي برا  عگصر ببان مبدأ نداشته باشهد يها    نا  فرنگ ي باعش مي افتد. تهاوت مي

 نا  غيردقيق و تقريبي استهاده كگد.  ناچار اب اصطلاحات و معادل به

                                                 
1
. Loss. 

2
. Gain. 

8
. semantic component. 
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نا  سبكي و  هتماني نم، مثل افهت در ترجمهه،    ناپذير معگا و ويي ي شدت و قوت  رفت   ري 

نا  بباني و فرنگ ي است يها بهه دليهل     اب مشكلات راي  مترجمان است و باب نم يا به دليل تهاوت

 دقتي مترجمان.   ضعف و بي

در بسيار  اب موارد با  شود نا  اصطلاحات عرفاني ديده مي تحليل معادل  طور كه در ب ش نمان

 نا تشديد صورت  رفته است.   افت شديد معگايي رو به رو نستيم و در موارد  ني  در معادل

 كارها  راه

نها   كارنايي كه در ترجمۀ اصهطلاحات عرفهاني اب فارسهي بهه ان ليسهي اب  ن      در اي  ب ش، راه

 شوند. استهاده شده است معرفي مي

 تعریف 

رود.  اني اي  تعريف نقش مكمل  بارت مشكل به جا  معادل به كار ميتعريف كوتاه واژه يا ع

تيره، كاما يا  خطنا  سجاوند  مثلاً   يد. در مورد اخير، تعريف بي  نشانه دارد و بعد اب خود واژه مي

توان  ن را مكرراً به كهار بهرد و    نميبه اي  دليل . تعريف طول و تهصيلي دارد كه  يرد قرار ميپرانت  

نها  اصهطلاحات    نا استهاده كرد. رديف  خهر معهادل   توان اب  ن   معرفي مهووم در اولي  بار ميبرا

 اند.  معمولاً تعريف 8عرفاني در ب ش 

  1اي تحليل مؤلفه

معگايي اصهلي )جهگس در    ءشود و ج  ببان مبدأ تحليل مي واحدنا  واژ انيِ نا  معگاييِ ويي ي

شهود. ايه     دي ر  ن )فصل در اصطلاح مگطق( ذكر مي اصطلاح مگطق( و سپس ي  يا چگد مش صۀ

ا  مبگهايي   شود. تحليل مؤلهه كار، بسته به موقعيت، به اف ايش يا تهصيل يا تعميم در ترجمه مگجر مي

ا  كهه متهرجم    ا  در مرحلهه  نا  ترجمهه  نا  مشترک و متهاوت معادل است برا  تش يص ويي ي

نها اب ايه     ببان مقصد انتقال دند. در ب ش تحليل معهادل خواند پيامي را كه درک كرده است به  مي

نها  معگهايي ايه      تهر مؤلههه   بهيش  ،ه داده شهده نايي كه برا  چلّه  ايم. معادل روش بياد استهاده كرده

 اند.  اصطلاح عرفاني را بيان كرده

 معادل توصيفی/ تشریحی /توضيحی 

 sufi communityشهود مانگهد    يمگرور و مهووم عگصر ببان مبدأ در قالب چگهد واژه تبيهي  مه   

residence اند.  نا  خرقه توصيهي معادل 1رديف  .برا  خانقاه 

 
                                                 

1
. componential analysis. 
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 دگرگفت یا پارافریز

كهار   طهول و تهصهيلي كهه در ايه  راه     .شهود  نا  دي ر  شرح داده مي معگا  واژه در قالب واژه

 8نا   خر ب ش  يفنايي كه در رد برخي اب معادل .تر اب معادل توصيهي است بيش  يرد صورت مي

سهاب    يگهد واژه  شود و فر اما اي  فر يگد بيشتر در مت  و جمله به كار  رفته مي .اند اند د ر هت  مده

 كگيم.   رود و بدي  دليل در مورد  ن بحش نمي به شمار نمي

2فشرده سازي زبانیو  1تفصيل زبانی
 

اسهت و مهوهومي كهه در ببهان      أببان مبدتر اب تعداد اقلام واژه يا تركيب  تعداد اقلام معادل بيش

شهود.   مهي انتقهال داده  در ببان مقصد با دو يا سه يا چگد عگصهر   شود با ي  يا دو عگصر بيان مي أمبد

تگوا تعداد عگاصر تركيب در ي  ببهان   .شود اوتي به لحاظ معگا ايجاد نميدقت كگيد كه در اي  جا ته

دليل با شرح و بسط، و تهصيل فرق دارد. فشرده سهاب    تر يا كمتر اب ببان دي ر است. به نمي  بيش

چه تشهكيل شهده، امها معهادل  ن چوهار      بچه اب دو عگصر مغ+ب بباني برعكس تهصيل بباني است. مغ

 عگصر ان ليسي است:  

young+tavern+keep+er 

ساخت  ندة فاعلي را در ژرف ساخت اب دو كلمه تشكيل شده  رچه پسوند هَهروپوش در  خرقه

  :م كرده ايم. معادل اي  كلمه در ان ليسي عگاصر بياد  داردو ما  ن را مرخّ دارد

clad+in+shred+s+and+patch+es. 

  8دگرگشت

 ذرد و به انحراف  نا  بباني و فرنگ ي اب تگاظر ي  به ي  مي وقتي كار مترجم به علت تهاوت

تگاطر  د ر شت يعگي انحراف اب يرد.  نايي صورت مي نا و تبديل د ر وني رسد مي اب تگاظر صور 

با مت  اصلي و رسيدن به تغيير  كه با توجه به ساختارنا  نحو  و معگايي و سهبكي ببهان    صور 

 يرد و عبارت است اب نر  ونه انحراف دستور  يها واژ هاني در ببهان مقصهد اب      مقصد صورت مي

تبهه و د ر شهت مقولهه.    ساختار بباني مت  مبدأ. د ر شت بر دو نوع است: د ر شت در سهطح مر 

كگد. دومي ناظر است بر انحهراف   اولي بر تغيير مرتبه )مثلاً اب سطح نحو به سطح واژ ان( دلالت مي
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، د ر شت طبقهه  (اركان جمله ظر صور  در چوار نوع: د ر شت ساختار  )مثلاً تغيير جاي اهتگااب 

 چي   كه در ببهان مبهدأ مقولهۀ    )تغيير اسم به صهت يا برعكس(، د ر شت واحد )تغيير مرتبه، مثلاً

درون يه  نرهام حتهي    در نرامي )تغيير  واژ اني است به مقولۀ نحو  تبديل شود(، د ر شت درون

جم (. دير مغهان يه    نا  مبدأ و مقصد نرير نم نستگد، مثلاً تغيير اسم مهرد به اسم  وقتي كه نرام

    روه حرف اضافه تشكيل شده:  اما معادل  ن اب ي   روه اسمي به اضافۀ ي  روه اسمي است

[a house] + [[of+ [promiscuous entertainment]] 

ا صرف، اما معادل  ن به سطح نحهو رفتهه   يشگاسي  طريقت ي  واژه است و متعلق به سطح واژه

 است:  

-the road to sufi perfection  

-spiritual path leading to God 

  1بيان، تغيير باويۀ ديد ةتغيير شيو

ا  دارند و در نر ببان خاص برا  پوشاندن جامۀ الهاظ  نا  وييه مهانيم، قالبئۀ نا برا  ارا ببان

شهگاختي و   ا  در سطحِ  اني تغييرات  سترده .برند نا  بيان خاصي به كار مي بر قامت معاني، شيوه

ضهرورت پهيش    نا  ذنگي )نه ال اماً صور  و دستور ( لابم اسهت و ايه    نايي در مقوله دستكار 

نا  مگرورشهگاختي    يد كه باويۀ ديد و ساختار معگايي عوض شود تا در عي  حهظ معگا و ويي ي مي

و  هتماني، متگي طبيعي و  شگا در ببان مقصهد پديهد  يهد. البتهه تغييهر شهيوة بيهان  هاني مسهتل م          

يوة بيهان در  نا  دي ر  مانگد تغييرات دستور  و د ر شت است. تغيير باويهۀ ديهد و شه    د ر وني

 :موارد بير صورت  رفته است
 

 tavern frequenter       خراباتي 
 

 untruly                        طحش
utterance 

 
 pious devout                             صوفي 

 

  2سازي ملموس عينی/

تعميم نهم نمهراه باشهد.    شود كه شايد با  ا  عيگي و ملموس تبديل مي ا  انت اعي به مقوله مقوله

شهود.   ا  ذنگهي تبهديل مهي    ا  عيگي در ترجمه به مقوله برعكس اي  كار نم صادق است يعگي مقوله

برا  مهوومي عيگي و غيرانت اعي  ruinsو  tavernتر مهوومي انت اعي دارد، اما  خرابات برا  ما بيش

                                                 
1
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2
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 است.  غربيان 

 

 

 معادل فرهنگی 

شود با وجود اي  كه  عگاصر فرنگ ي موجود در ببان مقصد استهاده مي ،به جا  عگاصر فرنگ ي ببان مبدأ

نايي نستگد كه در فرنگو ان ليسي وجهود داشهته و مشهابه     امكان دارد تهاوت نايي بي  اي  دو باشد. معادل

 :اند مانگد نا را به راحتي به كار برده اند و مترجمان  ن پديده و اصطلاح عرفاني ما بوده
 

 خانقاه 
convent, monastery, 

hospice, cloister 
 

 gnostic, mystic, theosoph         عارف 

نايي  نا وتهاوت نا شبانت اي  است كه اي  واژ ان دقيقاً برابر يكدي ر نيستگد و بي   ن لهأمساما 

 اند.   ذشته نا تسامح اب  ن و به بگاچارنست كه مترجمان 

 تعویض 

و  Josethكگد. مثلاً  ا  قرضي در ببان خودش استهاده مي مبدأ اب واژهمترجم به جا  عگصر ببان 

John شود يا اب ار  افت كتاب مقدس به يوسف و يوحگا تبديل ميب درO ring ا  لاسهتيكي(   )حلقه

مهوارد  بهه   ترجمهه در  ان ليسي  مده است. در  washerكه خود واشر اب  شود را به واشر تبديل مي

رود. اي  كار در اي   اب معادل لاتي  استهاده شده كه نوعي تعويض به شمار ميجا  معادل ان ليسي، 

كلي ما در موارد  ة( صورت  رفته، اما در پيكرhomo viatorبيست اصطلاح ما تگوا در مورد سال  )

شهوند چهون واژه و    كار به كار رفته است. اي  واژ هان ايتاليه  نويسهي مهي     بياد دي ر  ني  اي  راه

 ي  در ان ليسي نيستگد. عبارت را
 

 عقل فعال
Moddona Intelligenza 
 

 lax victorialis                         نور قانر

      Nous                                       عقل اول parousia                      رجعت

استهاده شده است كهه  ن   اني به جا  ي  اصطلاح عرفاني فارسي اب اصطلاح فارسي دي ر  

 :نم نوعي تعويض است
 

 sufi shaykh                                    پير sufi                        درويش، رند
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 dervish                                 پوش خرقه 

 معادل زبانی 

يرفرنگ ي معمولي اسهتهاده  ببان مبدأ اب ي  معادل غ وقتي مترجم در برابر عگصر فرنگ ي خاص

ترجمۀ بباني و نه فرنگ ي كرده است:  بدايد كگد و بار فرنگ ي  ن را مي يا  ن را شرح و توصيف مي

 معادل بباني داده است.  استهاده كگد sageو  guideا ر مترجم در مقابل پير اب 

 تعميم و تخصيص 

تهر اسهت. در    عگصر ببان مبدأ كه خاصتر به جا   نا  عام تعميم عبارت است اب استهاده اب واژه

استهاده اب عگصر  خگثي بهه   .شوند نايي كه بيشتر بار فرنگ ي دارند به تعميم متوسل مي ترجمۀ واژه

رود. ت صهيص بهرعكس تعمهيم اسهت.      جا  واژة فرنگ ي خاص ببان مبدأ نم تعميم به شمار مهي 

   اب تعميم نستگد. موارد 8در ب ش نا  رديف اول و  اني دوم  بسيار  اب معادل

  1سازي برجسته

شهود يها بها     كاما  وارونهه  ذاشهته مهي    واژة نامتعارف ببان مبدأ در ترجمۀ داخل  يومه يا جهت

شود يا كلمهه و عبهارت    نا  اروپايي )ايراني  در فارسي( برجسته مي حروف سياه يا ايتالي  در ببان

نها در اولهي  )و    كه برخهي اب ايه  اسهتراتي    شود. بديوي است  غاب مي مورد نرر با حروف كاپيتال 

بنهي و   بسه  يرد و مترجم بعهدنا ايه  نهوع برچ    وقوع عگصر فرنگ ي بي انه صورت مي (دومي  بار

  ذارد.  ساب  در مت  را كگار مي برجسته

 نویسی  ایتاليك

مهاً بها   ا  خارجي در ان ليسي به كار رود كه نگوب رواج عام پيدا نكرده باشهد  ن را تما  ا ر كلمه

 شود.   نوشته مي  نويسگد. ا ر اي  كلمه رواج عام بيابد دي ر با حروف عاد حروف ايتالي  مي

 نویسی  كاپيتال

شوند. وقتي ب وانيم معگها    جملۀ ان ليسي و اسم خاص در ان ليسي با حروف ب را شروع مي

،  ن كلمه را با حهروف  وييه در متون علوم انساني مثلاً فلسهه و دي ب خاصي به كلمۀ معمولي بدنيم

 كگيم تا اب معگا  عام  ن متماي  شود.   ب را شروع مي

نويسي و ايتالي  نويسي صورت  رفتهه اسهت. طبعهاً در     ساب  در پيكرة حاضر با كاپيتال برجسته

توان استهاده كرد. چهه واژة   كاما  وارونه نم مي هتجمت  ترجمه اب تمويدات دي ر  مانگد  يومه و 

                                                 
1
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اند تا خاص بودن  ن را نشهان دنگهد    عربي با حرف كاپيتال شروع شده ه واژة فارسي وان ليسي و چ

 هر نهم بهه     ه نمراه با توصهيف چتگوايي و بهچه  Roadو  Pir of Tavern. Path مانگد پير خرابات

 شوند:   نمي  دليل با حرف كاپيتال شروع مي

the Spiritual Path /Road 

 

 سازي خنثی

ا  معمهولي،   ا وني دارد اب جمله تبهديل عگصهر خهاص فرنگ هي بهه واژه     خگثي ساب  انواع  ون

نها / مگرورشهگاختي واژه، تبهديل     تعميم يا ت صيص، بدون صبغۀ فرنگ ي و بومي، بدودن ويي هي 

المثل به تركيبي معمولي و به عبارتي دي هر  وردن معگها و    استعاره و ضرب و تشبيه و اصطلاح بباني

ت  اصطلاحات  در بحش ت  8طور كه در ب ش  رود. نمان   به شمار ميساب نا ني  خگثي تعريف  ن

   .نا   ونا وني صورت  رفته است عرفاني مطرح شده، فر يگد خگثي ساب  به روش

  1گيري، انتقال گيري، قرض وام

اژه صورت و م ير  مستقيم واژه ممك  است كامل باشد يا تغييراتي  وايي و واژ اني در وا  قرض

تر به  ا  نيست بلكه تسليم در فر يگد ترجمه است. اي  كار بيش ترجمه  ير  رانبرد واقعيِ وام . يرد

ا  در ببان مقصد، قصهد متهرجم بهرا  ايجهاد تهأثير       نبودن مهووم يا پديده :شود دلايل بير انجام مي

نايي  د واژهسبكي يا بي انه ساب ، و تهاخر و خودنمايي. ا ر دست اه خط دو ببان با نم متهاوت باش

شهود كهه بهه  ن     شود با حهروف ببهان دوم نوشهته مهي     كه به ببان مقصد مگتقل و به قرض  رفته مي

ببهان مقصهد    نجهايي واژه در قالب ال ونها   وايهي و    بديوي است كه وام . ويگد مي 2 رداني نويسه

 صورت طبيعي به خود ب يرد.   تاشود  ري ته مي

اب  magusو  magianمرور بمان وارد ببهان دوم شهوند مهثلاً    نا به  امكان دارد برخي اب وامواژه

بعهد   derwishنا  كو  و امروب  اروپايي شده،  ريشۀ مغ اب ديرباب وارد يوناني و سپس دي ر ببان

)درويش، فقير، مرتاض، جوكي( ريشه در فقر عربهي   fakirنا راه يافته؛  اب دوران اسلامي به اي  ببان

به معگي كمربگد است كه معرب شده و معگها  جديهد  در فرنگهو    zōnē نيدارد. بنار اب ريشۀ يونا

 بنگد.  مي« كو »در معگا  كمربگد برچسب  zoneنا  ان ليسي به  اسلامي پيدا كرده است. فرنگو

( تلهظ قديمي و/ يا عربي اي  كلمهات  rindو صدا  دوم رند ) derwish رداني و در  در نويسه
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 يرد تا با ال ونا   وايي و نجهايي   نا صورت مي واژه ييرات  وايي در وامتغ مبگا قرار داده شده است.

چراكه صدا  ق و غ در ان ليسي وجود نهدارد. در   ،qيا  kان ليسي نمانگو شود مانگد تبديل ق به 

 gh يد. ا ر چه ق در قلگدر و خ در خيام به صهورت   در مي Kuranيا  Quranنتيجه قر ن به شكل 

 كگگد.  تلهظ مي kرا به صورت نا  ببانان نر دو   ن د، ان ليسينشو ي مي ردان نويسه khو 

 

  1قرضی ةبرداري، ترجم گرته

شهود. اجه ا  متشهكل     مقصهد ترجمهه مهي   ببان ت  عگاصر معگايي ي  تركيب ببان مبدأ به  ت 

بردار    رته . يرند شوند و در كگار نم قرار مي خارجي ترجمه مي  تركيب جدا جدا اب اج ا  تركيب

رود در ببهان مقصهد    ا  كه برا  اي  نوساب  به كار مهي   ير  مهووم است. مواد اوليه در واق  قرض

بردار  در موارد بير صورت  رفتهه   شود.  رته موجود است اما ال و  تركيب اب ببان مبدأ  رفته مي

 است:  
 

 spiritual teacher                     پير مغان Spiritual guide          پير طريقت 

 آفرینی  واژه

ا  كه در ببهان و فهرنگ ش وجهود نهدارد كلمهه يها        مهووم و پديده و مترجم در برخورد با واژه

ساب  بهرا  اصهطلاحات     فريگي در معادل توان  هت كه واژه مينكگد. دقيقاً  تركيب جديد  خلق مي

اما  .شگاسي تاري ي است نا  ببان بررسيته و اي  كار نيابمگد صورت  رفته يا ن رف پيكرة ماعرفاني 

رسهد   بهه نرهر مهي    . يهرد  نايي صورت مي  فريگي قدر مسلم اي  است كه در كار ترجمه ضرورتاً واژه

whirling dunce  .در مقابل سماع  فريدة مترجمان باشد 

 تركيب دورگه 

اب ببان مقصد. در موارد بيهر ب شهي اب   ب شي، معمولاً قسمت اول، اب ببان مبدأ است و ب شي 

 تركيب، فارسي يا عربي است و ج ئي اب  ن ان ليسي. 
 

 sufi center                                خانقاه  Pir of Tavern            پير خرابات 

 Khirgha wearer                   پوش خرقه Pir of monastery             پير دير

                                                 
1
. calque, loan translation. 
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  1تركيب دوگانی با هایفن

نا تركيب  كگد و اب  ن را به نم وصل مي به لحاظ معگايي تيرة كوتاه دو كلمۀ ن دي  نايه  يا خط

كگد ي  كلمه تمام عگاصر معگايي اصهطلاح خهارجي    كگد. وقتي مترجم احساس مي جديد  خلق مي

كگهد مانگهد    ۀ دي ر  را كه مكمل معگاست با نايه  به  ن اضهافه مهي  متواند پوشش بدند، كل را نمي

mystic- asceticنا  اصلي معگهايي   كشي و بند را كه مؤلهه نم جگبۀ معگو  و نم جگبۀ رياضت تا

 دند.  عارف است نشان 

 تركيبی/ التقاطی دراهبر

تهوان انتقهال    نمهي  دانبر اني مهووم و مگرور عگصر ببان مبدأ را با استهاده اب تگوا ي  روش و ر

 يرد مثلاً صهتي را به معهادل مهورد نرهر اضهافه      بمان به كار مي داد يا مترجم دو يا چگد روش را نم

 تر شود.   كگد تا موضوع روش  مي

 كارها  ها و راه سازي ها: تحليل معادل هاي آن اصطلاحات عرفانی و معادل

نها بهه نمهراه     كلمهۀ مشهتق يها مركهب  ن    در اي  ب ش، بيست اصطلاح عرفاني به اضافۀ بيست 

و  تركيب و سپس عبارت و سنا اب عام و ساده به  شان  مده است. ترتيب معادل نا  ان ليسي معادل

نايي كه ي  كلمۀ فارسي يا عربهي    روه و تعريف است و در نوايت معادل لاتي   مده است. تركيب

 . ند رفته انا  عاد  ان ليسي قرار   مده بعد اب تركيب نا در  ن

نايشهان بهه روش    ته  اصهطلاحات و معهادل    شهگاختي ته   مگرورنها  معگهايي و    ابتدا ويي هي 

 هاه   شهود.  ن  كارنا  مورد استهاده مطرح مي شوند و نكاتي دربارة راه ا  تحليل مي شگاسي مقابله ببان

  يد.  كارنا مي تحليل كلي در بارة برخي اب راه

 سازي و راهکارها و تحليل معادل ها هاي آن طلاحات عرفانی و معادلاص

  پير .1

1- sage 

2- guide 

1- saint, saintly man 

0- sufi master, sufi shaykh/ sheikh 

8- master 

1- spiritual director/guide/ master/ preceptor/ teacher/sovereign 

                                                 
1
. hyphenated compound. 
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3-Guide-of-the-Order Master 

3- a founder or chief of any religious body or sect 

 

   پير خرابات

Sufi master, Pir of Tavern  

 

 پير دير 

Pir of monastery  

 پير طريقت 

Sufi shaykn 

Spiritual guide/ director  

 پير صحبت  

Companion master, Companion guide, Pir of companionship 

 پير مغان

1- keeper of the tavern 

2- aged Magian, wise magi, Pir of Magians, the old Magian, Magian Spiritual 

teacher, Wise magi 

8- Pir of wine-sellers, Pir of the Tavern 

 خرابات، طريقت، مغ  ←ني 

 پير يعگي رنبر معگو  و رنبر  صوفي كه مراحل سلوک را طي كرده و انسان كاملي شده اسهت. 

saint  .فقط جگبۀ قداست دارد و رنبر بودن ب شي اب مؤلهۀ معگايي  ن نيستsage   يعگي فرد بسهيار

جم  بودن  مؤلهۀ رنبرِ هيعگي استاد، اما اي  كلم Master .دانا )اي  كلمه نم اسم است و نم صهت(

يريت را مهووم حكومت و مد sovereignطور.  نم نمي  preceptorو  director .را در خود ندارد

  ير ، به سه شكل انتقال داده شده:  دربردارد. مؤلهۀ معگايي خاص پير در پير مغان علاوه بر قرض

 keeper of the tavernه صاحب و دارنده 1

 aged/old magian ه س 2

 wise magiه دانايي 8

 چله. 2
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1-a forty-day seclusion, forty-days of spiritual retreat, a forty-day (period of) 

seclusion/ meditation, forty days of Lent, a fast of forty days’ duration, 

quadragesimal fast 

2- pious retreat 

ان ليسي معمهولاً امتگهاع اب    fastنايي دارد. در درجۀ اول  نا و تهاوت شبانت fastو  lentچلّه با 

ال و در بعضي اب موارد ن وردن غهذا در طهول   خوردن  وشت و لبگيات است در مواق  خاصي اب س

 وب قبل اب عيد فصهح اسهت. بگهابراي    چول ردرو عيش و شاد  نكردن  نايين وردن غذا lentروب. 

ايد مترجمان غيران ليسهي  است و اي  كار را شحشو  ،در توضيح چله lentنمراه با  forty daysقيد 

نهايي   نمراه باشد، اشكالي ندارد. در معادل fastا ب forty daysو  quadragesimalاما ا ر  اند كرده

اند مؤلههۀ معگهايي خهوراک حهداقلي وجهود       ساخته شده meditationو  seclusion, retreatكه با 

 ندارد. 

شهود. اوضهاع در    اسهتهاده مهي   undergoو  observeنا   نشيگي اب فعل نشست  و چله برا  چله

  يرند.  تر  مي نا  طولاني شود كه معادل يتر نم م نشي  وخيم خانه و چله مورد چله

-the place where devotees shot themselves up during lent  

-one secluded for the observance of Lent  

 . خانقاه1

1- convent, monastery, hostelry, hospice, cloister, chapel  

2- sufi center, dervish's convent/ monastery, monastery of Sufis, sufi hospice, 

sufi community residence  

Convent ،monastery  وcloister نا نسهتگد و مترجمهان بها     نايي خاص رانبان و رانبه مكان

مؤمگهان اداره   را hospiceانهد.   نا به جا  خانقاه در واق  معادل فرنگ ي به دسهت داده  استهاده اب  ن

مانهد ان، مسهكيگان و فقيهران نسهتگد.      هابرند مسهافران و در ر  در  ن به سر مياما كساني كه  كگگد مي

hostelry  .مكاني برا  پذيرايي عموم استchapel     ًنمابخانه و عبادت اه كوچه  اسهت و معمهولا

 . ديگي ب ش فرعي ي  ساختمان ب را

 خرابات  .4

1- tavern(s), Tavern, vinter's house 

2- ruins  
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     lover's ruined tavern                                                                خرابات عشق

 Tavern frequenter/haunter, haunter of taverns                                  خراباتي

 پير، مغ ←ني 

كگگد و فقط  دلالت مي، بر قسمتي اب معگا   ن ruinsج   ن بنا  خرابات و تركيبات  تمام معادل

 نا.  معادل لهري  ن است به معگا  ويرانه ruins  اند.  مي انه را اب  ن اداره كرده

 

 خرقه  .5

1- robe, cloak, mantle, rag, scapular, cowl, garment  

، robeوييه ب 1نا  رديف  نمراه با واژه patchedو  rough ،coarse ،raggedنا   ه صهت2

cloak ،mantle ،garment  وfrock 

نا   ه صهت8 sufi ،dervish و   mystical وييه به  1نها  رديهف   نمراه بها اسهم    robe ،cloak ،

mantle ،garment  frock و  

0- woolen garment  

1- patched robe/ cloak worn as a sign of poverty and devotion, garment worn 

by mystics, garment made of shred and patches  

 خرقه پوش

1- khirgha-wearer 

2- clad in shreds and patches 

8- dervish  

0- religious mendicant  

  tearing one's garment                                                                خرقه دريدن

نها    صههت اما  شود محدود ميد و به بافت عرفاني ببانان معگا  مش صي دار خرقه برا  فارسي

د كگگه  نا  رديف دو برا  اي  اصطلاح كه بر مگدرس و خش  بودن لباس دلالت مهي  معادلنمراه با 

(patched ،ragged ،coarse  وroughبا نر كلمۀ دال بر پوشاک نم كه ب )توانهد تمهام    نمهي  دگييا

نها  عهامي نسهتگد و مترجمهان بهه       نا تركيهب  د. اي  معادلگنا  معگايي خرقه را پوشش دن ويي ي

 ا  عام است.  نم واژه woolen garmentاند.  نا  ير دست به تعميم بده

 رديرد و دُدُ .6
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1- dreg(s), lees 

2- sediment  

 /خوار/ شام  شدردكش، دردنو

1-topper, tippler 

2-drinker of (wine-)dreg, dreg drinker 

8- one who drains the cup to the dreg, sot who drains the very dregs 

بار معگايي خاصي ندارند. در اي  مهورد  وردن   –sedimentو  dreg(s) ،lees –نا  درد  معادل

نا  خگثي را بتوان دارا  بار معگايي عرفاني كرد. اب  و توضيحاتي لابم است تا اي  واژه  رنا توصيف

طهور كهه    ناست نمان تري  مجابات نوشي تحمل س تدت غرض اب دُرطرفي، در مسيحيت و يوودي

ان رشهري  .(1330: 891 يد )ويليهام اسهميت،    م امير برمي 31: 3عيا و كتاب اشَ 11: 3و  22نا   اب  يه

نها   ا رچه در سگت كتاب مقدس درد را نمراه با شراب، سهال  كشگد  خر سر مي رد را تا جرعۀاي  دُ

 چگي   مده است: 11: 13ا عيشربتي در يد و مرغوب شود. در اش ورت غليظِداشتگد تا به ص ن ه مي

Stand up, O Jerusalem, you who have drunk at the hand of Lord the cup of his 

wrath, who have drunk to dregs the bowel of staggering.  

و دُرد كاسهۀ سهر يجي    كاسۀ غضب او را نوشيد  ا  اورشليم، برخي ! ا  كه اب دست خداوند»

 .كتاب مقدس، ترجمۀ قديم(«) شاميد  تا تهوشيده،  ن را نرا  [ ور سر يجه]

Tippler نوشد.   نوشد و اما نميشه مي خوار  است كه كم مي مشروب 

 درویش  .1

1- dervish, darvish, derwish  

2- mystic  

8- (religious) mendicant← 

0- sufi 

 درويشي  

1- dervishism, dervishhood 

2- spiritual poverty  

بهه معگها     اً)لهر whirling dervishesنا  جالب است كه به خاطر سماع دراويش مولويه به  ن

 ن را به درويش ما  religiousفقير و سائل است و صهت  mendicant ويگد.  دروايش چرخان(مي

)فقر( كهرده و معهادل درويشهي شهده      povertyمي  كار را با نم ن spiritualتر كرده است.  ن دي 
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 صوفي، عرفان. ←ني است. 

 رند  .1

1- rind, rend  

2- sufi 

8- free spiritual sufi 

0- profligate, libertine, dissolute 

1- debauchee, rouge, know, rake, rakehell 

1- sagacious, shrewd  

3- spiritual wanton 

9- mystic 

9- a sufi whose exterior arts are blameworthy 

dissolute عياشهي( و نرب هي و   بهه  بار و بند ي  لودهوبگد )نربه، بي profligate    بهه نمهان(

بار  و وبگهد  بهي  libertine( معاني مگههي دارنهد.   وقاحتي اسراف و ني  ياگمعاني به اضافۀ مؤلهۀ مع

بقيهۀ   .و فاسهد و نهربه و عيهاش    هرامه يعگهي    debauchee . هر   حينرب ي است و پيرو  اب ابا

تهر لابم   ب را مت ني  و توضيحات دي ر  و نا  ع خوبي ندارند. صهتاوضانم  1نا  رديف  معادل

معگها  مثبتهي نهدارد. معگها  دوم  ن طبهق       نيه   wantonاست تا مهووم رند به درستي انتقال يابهد.  

خيالي را  اعتگايي و بي ي بيياگمؤلهۀ مع one that is playful or frolicsome فرنگو ميراث  مريكا

ب شي اب اي  بارنا  معگايي مگهي با خود رند ني  نمراه  نا  مگهي  ن غالب است. اما جگبه در بردارد

 است.

 زُنّار  .9 

1- zunnar 

2- belt, girdle, zone 

8- religious cord 

0- Christian girdle/ belt 

1- the belt worn by Christians and Jews 

1- non-Muslim girdle, girdle worn by non-Muslim 

 :نها اضهافه شهود مانگهد     تر شدن موضوع به اي  عبهارت  احتمال دارد عبارت دي ر  برا  روش 
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distinguishing him/ her from a Muslim. 

3- vestimentary sign of a dhimmi 

نها    واژه beltو  girdleيونهاني  رفتهه شهده و    zōnē ابكه ر عربي است ا  د واژه وام رود بناخ

تگوها ب شهي اب معگها را     Christian girdle/ beltاند. بنهار نشهانۀ انهل ذم هه بهوده و بگهابراي         عام

غيرفارسي  ةمشكل را دو تا كرده و خوانگد 3ترند. معادل رديف  دقيق 1نا  رديف  پوشاند. معادل مي

 ي چيست.  م بايد بهومد كه ذ در درک بناروه بر اشكال و غيرمسلمان علا

 

 الك س .11

1- traveler, wayfarer, farer, follower 

2- seeker 

8- traveler upon/on the path/Road, traveler on the spiritual path, traveler on 

the mystic way, wayfarer on the Path  

3- mystic traveler, spiritual iterant, mystic seeker, mystic disciple  

0- mystic, ascetic, mystic on the way of Allah  

1- devotee 

1- disciple 

3- pilgrim 

3- homo viator (L) 

Seeker  معگا  جستجو ر سال  را دربردارد وtraveler ( معگها   1نا   ن )رديهف   و مترادف

سهر روحاني درواق  اما سال   كگد بيارتي مي اني مذنبي سهركسي است كه به مك pilgrim .سهر را

كسي است كه تعاليم ديگي يا  discipleكگد.  خود را وقف چي   مي devotee .دارد نه سهر جسماني

 كگد.   افكار فرد  ب را را تبليغ مي

 سلوك  .11

1- journey, wayfaring, journeying, traversing, treading  

2- mystic(al) journey, sacred journey, spiritual wayfaring/ journey 

8- journey on the Path, progression in the Path, progress in the way of Allah, 

wandering on the Path, treading a path  
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0- disciplined sufi practice  

، mystic(al) ،sacredا  نه  انهد، امها صههت    نا  رديف اول سلوک نم هي سههر عهاد     معادل

spiritual انهد. معهادل     ن را خاص كرده و به مهووم مورد نرر عرفاني ربط دادهdisciplined sufi 

practice   .مهووم عرفاني را در بردارد. كاپيتال نويسي به خاص بودن مهووم اشاره كرده است 

 سماع  .12

1- musical performance, song (and dance), concert and dance  

2- whirling dance  

 

 1نا  رديف  واژه ۀبه اضاف mystic(al)ه 0

 1نا  رديف  به اضافۀ واژه sufiه 8

 1نا  رديف  به اضافۀ واژه sacredه 1

 1نا  رديف  به اضافۀ واژه spiritualه 1

3- mystic singing or dance party  

3- ecstasy occasioned by hearing songs or music, circular dance performed 

by dervishes in ecstasy  

concert and dance كانهد.   ميواي  مهووم را به ي  مجلس شبانۀ امروب  فر ،در مقابل سماع

Song and dance  طور.  نم نميMusical performance بسيار عام اسهت.    تركيبيwhirling 

dance   .تگوا حامل نيمي اب معگاست 

 ياتح، شطشطح. 11

1- paradox, inspired paradox 

2- ecstatic expressional/ statement/ utterance/ phrase, the ravings of on 

ecstatic, words of ecstasy  

8- theopanic/ theopathic/ theopathetic + expression/ phrase/ statement/ 

utterance 

0- divinely-inspired expression/ phrase/ statement/ utterance 

1- hybrid utterance 

1- untruly utterance  
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3- sufi warn  

3- blasphemic utterances made during a spiritual ecstasy  

paradox افتنا  فراواني ي توان پارادوكس ات ميحيدارد و در شط خاص خودش معاني دقيق. 

در ايه    .ا  بسيار خاص برا  شطح است با نر صهت مكملي نم كهه بيايهد   واژه paradoxي  ابگابر

 و divine نها  الوهي و   شهود و نيه  انديشهه    نم يافت مي blasphemousات مطالب كهر و حشطي

theophanice.  تركيبات باecstasy  .به مي ان بياد  به شطح ن دي  است 

 

 

 

 صوفی  .14

1- sufi 

2- mystic, ascetic  

8- pious devout 

0- Muslim mystic/ ascetic  

1- Muslim abstemious devotee 

Mystic  وascetic اند.  معادل فرنگ ي صوفيdevotee  وdevote     علاوه بهر مهؤم  و عابهد و

توان به كهار   باند، معگا  مگهي متعبد را نم دارد و به نمي  خاطر  ن را با طيب خاطر و اطمگيان نمي

پيشه ي   ضهت نهم مبهي  ريا   asceticبه جگبۀ رياضت صوفيان اشاره دارد.  abstemiousبرد. صهت 

 است.

 طریقت  .15 

1- Path, Way, Order 

2- sufi path/ way/ order, order/ path/ way of Sufism 

8- mystic(al) path/ way/ order 

0- spiritual discipline 

1- spiritual path leading God 

1- the road to sufi perfection  

 way.و  path نا  طريقت و سلوک اب كلمات مشتركي اسهتهاده شهده مانگهد     در برخي اب معادل
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اند. ايه  كلمهات بها     واژ ان عام wayو  pathيكي به طريقت دارد، اما معگا  بسيار ن د order كلمۀ

 spiritualشوند.  به مهووم مورد نرر ما بسيار ن دي  مي spiritualو  sufi،) mystic(al نا   صهت

discipline تواند نر  ونه طريقت معگو  باشد.  مي 

 عارف .16

1- mystic, gnostic  

2- theosoph, theosopher, theosophist 

8- saint, a holy man  

0- sapient 

1- true knower  

1- mystic-ascetic  

3- possessor of gnosis, the highest grade to which a mystic can attain  

 

 عرفان .11

1- mysticism, gnosis, Gnosticism 

2- theosis, theosophy 

 

  2و 1نا  رديف  به اضافۀ واژه Islamicه صهت 0

8- Sufism  

1- sapience  

1- mystic gnosis  

كگيم. چرا كه اولي اب دي ر  مشتق شهده و اسهم    اصطلاحات عارف و عرفان را با نم بررسي مي

 فاعل  ن است.  

mysticism  عرفان در معگا  عام  ن است، اماtheosophy  تألّه و اشراق و حكمت الوي است و

نرام فلسهي ن دي  به عرفان به اي  ندف كه شگاخت خداوند و جوان اب رن ذر معرفت مستقيم، به 

و  gnosisنهم نمههي  اسههت.   Theosisيههد.   بهه دسههت مهي   رياضههترأ  عهي ، تعمههق فلسههي و   

Gnosticism د. خود نتهاوت بياد  با نر دو  روه پيشي  دارgnosis  يوناني به معگهي معرفهت   در

خهي است. اي   يي  در صدر مسيحيت پديد  مد و با افكار ثگويت مهانو  در مي هت. پيهروان ايه      



 111/  كارهاي ترجمة اصطلاحات عرفانی از فارسی به انگليسی راه هاي معنایی و اي مؤلفه لهبتحليل مقا

كيش به بيگش و معرفت باط  اعتقاد دارند و مبگايشان علم باطگي است نه ايمان. برخهي اب مترجمهان   

چگان كه در عربهي   نم كگگد هاده ميب وامواژه  گوسي استاند و ا فارسي اي  دو اصطلاح را به وام  رفته

ارتبهاطي   ،كگد بها تعقهل و اسهتدلال    است سعي مي theosophyغگوصيه به كار رفته است. كسي پيرو

كوشهد ايه  ارتبهاط را اب     مي mysticismدنيا و قواني  طبيعت، اما پيرو  يا/برقرار كگد بي  خداوند و

 طريق احساس و شوود و تجربۀ فرد  به دست بياورد.  

sapience قوة تمي  نمراه  علم و معرفت ذوقي است و ني  دانايي و خرد و بصيرت فراوان كه با

تواند جواب هو    شود و عمومي است و بگابراي  تگوا مي به ش ص خاصي اطلاق نمي sapientباشد. 

 عارف به معگا  شگاسا باشد. 

gnostic  وmystic ا كلمهات رديهف دوم كهه بها     امه  نا غلبه دارد عرفان در  ن اند و جگبۀ عارف

 theo- دلالت دارند اند بر جگبۀ خداشگاسي شروع شده . 

بر نر دو وجه عارف و عرفان تأكيد دارد و رانكهار مگاسهبي    mystic-asceticدار  نايه   تركيب

 برا  نشان دادن ابعاد م تلف اي  مهووم است.  

saint  كگد كه ال اماً عارف نيسهت  فرد مقدس دلالت مينر بر .true knower  ا  كلهي   نهم واژه

 است به معگا  دانا و شگاسا  واقعي، و معگي لهري دارد. 

نرهر اب تحليهل معگهايي ايه  مجموعهه كلمهات و        نا  فهوق، متهرجم صهرف    با عگايت به تحليل

ابتدا بايد نرام فكر  فهرد مهوردنرر را بشگاسهد و بهر اسهاس       خواند به كار ب يرد ارنايي كه ميك راه

تهري  معهادل ب نهد، مهثلاً سهورورد        تهري  و دقيهق   او دست به انت اب ن ديه   يش اني نددست اه ا

theosophist   است و خواجه عبدالله انصارmystic. 

 قطب  .11

1- axis, pole, pivot, pillar 

 1نا  رديف  واژه ۀبه اضاف spiritualه صهت 0

2- leader 

8- Magnate 

0- axis of spiritual hierarchy  

pillar  وpivot اما بايد يه  صههت    اند ا  به دورشان جم  شده اش اص مومي نستگد كه عده

ش ص  magnateنا اضافه كگد.  نا باشد تا قطب معگو  و متصوفانه را به  ن اختصاصي به نمراه  ن

 leaderمعگا  ظهانر  دارنهد.    poleو  axisاست و به وييه در تجارت و صگعت.  بانهوذنيرومگد و 

 اما چگدي  رنبر ممك  است بير چتر ي  قطب قرار ب يرند.  رنبر  اب نر نوع استنم 
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 قلندر  .19

1- qalandar, calender 

2- dervish 

8- wandering/ errant dervish 

0- wandering fakir 

1- itinerating (Muslim) monk 

1- ascetic  

3- libertine  

3- perpetual wanderer 

9- a wandering dervish without proper affiliation  

 قلگدرخانه  

1- an abode of qalandars 

2- tavern  

ascetic  .بر جگبۀ بند و رياضت و ترک دنيا تأكيد داردfakir   )درويش، فقير، مرتاض، جهوكي(

نهه بهه   )سهر ردان و خا  wanderingاست و بگابراي  با صهت راي   derwishدر ان ليسي بيشتر اب 

ا  اسهت   معادل فرنگ ي Muslim monkدر  monk .شود تا معگا  قلگدر را برساند دوش( نمراه مي

عمهولاً اب جگبهۀ مگههي و    بهر  باد و رنها بهودن قلگهدر، م     libertineكه تهاوت بياد  با نهم دارنهد.   

عهدم  خانه به دوشهي و   itineratingو  errant, wanderingنا   كگد. صهت دلالت مي  ر  اباحه

 دنگد.  تعلق مكاني را انتقال مي

 مغ، مغان  .21

1- magian, magus  

2- tavern- keeper 

magi   جمmagus  .است 

 چه ب مغ

1-young magian 

2- young tavern-keeper 

 دير مغان 

1- tavern  
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2- magians' cloister 

8- a house of promiscuous entertainment  

 پير  ←پير مغان

نا  دي ر اروپايي  هام   كه اب ديرباب به يوناني و اب  ن جا به ببان  چه اي  شانس را داشته مغ ا ر

 tavern-keeperمهووم عرفاني اي  اصطلاح را در برندارنهد.   magianو  magusنا   نود، وامواژه

 a house ofدنهد.   نها  معگهايي  ن را پوشهش نمهي     نم تگوا يكي اب معاني مغ است و نمۀ مؤلههه 

promiscuous entertainment .در بوتري  حالت فقط جگبۀ لاقيد  و بي تكلهي را در بر دارد 

 ها  سازي ها و معادل تحليل كلی معادل

واژ ان دو ببان را بها   .بند نايي دست مي ن مبدأ به تحليلمترجم در انت اب معادل واحدنا  ببا

داند يا فرنگهو   نا   ونا وني كه مي ادل را اب ميان معادل اه ي  مع كگد و  ن نم مقايسه و مقابله مي

كگد تحليل حوبة معگايي    يگد. اب جمله اب ارنايي كه به او كم  مي  ذارد برمي لغت پيش پايش مي

 ناست.  نا  معاني  ن عگاصر دو ببان و يافت  مؤلهه

را با نهم نشهان    نا وابط  ننا و عبارات مرتبط در نرامي كه ر )سامان يابي واژه 1نا  معاني حوبه

 بررسهي عبهارت اسهت اب   ا   تحليهل مؤلههه   .شهود  توصهيف مهي   2ا  مؤلهه  دند( به كم  تحليل مي

نايي  نا با يكدي ر. اي  تحليل معمولاً در مورد  روني اب واژه نا و مقايسۀ  ن نا  معگايي واژه ويي ي

ند. سليمان در اسهلام، پيغمبهر اسهت و در    رود كه تگوا در ي  يا دو مؤلهه با نم تهاوت دار به كار مي

نا  معگايي جغد در ميان ماست و خرد و دانهايي   . شومي يكي اب مؤلهه ه، پادشايووديت و مسيحيت

نا در سهطح   در نتيجه اي  واژه. نا و ني  غربيان نايي معگايي اي  حيوان در ميان ان ليسي اب مؤلهه ييك

: 281سطح بباني نيچ تهاوتي با نم ندارند)ناشهمي ميگابهاد   فرنگ ي با نم معادل نيستگد ا ر چه در 

1891 .) 

شود و بار عرفاني و فرنگ ي  ن اب   اني تگوا معگا  لهري اصطلاح عرفاني به ان ليسي مگتقل مي

 اند.  مترجمان در واق  معگا  بباني اصطلاح را مگتقل كرده و معادل بباني دادهپس رود.  بي  مي
 

   پير
 sage  

 خرابات
 tavern 

 
 مغ

                     tavern-keeper 
 رددُ

 dreg, lees, sediment 

                                                 
1
. semantic field. 

2
. componential analysis. 
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شود كه در اي  جا بها افهت    تگوا يكي اب معاني اصطلاح عرفاني به ان ليسي مگتقل ميدر موارد  

 معگايي سر و كار داريم. 
 

 سال 
devotee, disciple 
 
 

 قلگدرخانه
 tavern 

  چهب مغ
tavern-keeper young 

 

 رند
 mystic 

روند تا مهووم واژة ببان مبدأ   ر )اسم يا معمولاً صهت( به كار مي نا  عام به نمراه توصيف واژه

 تر برسانگد. را دقيق
 

 قطب
 spiritual pole/ pivot 

 

 طريقت
 spiritual discipline 

  mystic(al) Journey, sacred journey, spiritual wayfaringسلوک 

بارنا به كهار رفتهه اسهت. پربسهامدتري       spiritual، صهت نا و مشتقات  ن در اي  بيست مورد

در فرنگو اصهطلاحات  )الوي، ربوبي، قدسي،  سماني( است كه تگوا  divineت در پيكرة كلي ما هص
دي هر كهاربرد   نها    واژهبا  بار 110نم در ترتيب الهبايي خود   ن( 1832) عرفاني، ان ليسي ه فارسي 

 داشته است. 
 

 مشانده 
divine contemplation 
 

 قضا
 divine decree 

 مونبت 
divine gift 

 معصوم
 divinely preserved 

 
 كرسي 

 Divine pedestal 
 

 توفيق 
divine aid 

 
 استدراج 

divine deception 
 

 فتوحات 
divine diffusion  

 

تهر   رود تا معگا  كلي را خاص اختصاصي به نمراه اسم عمومي به كار ميو توصيه ر ي  صهت 

 كگد. 
 

 بنّا
 Christion girdle  

 خرقه
 derwish/ sufi robe 
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 پير 
sufi master 

 

 سال  
mystic traveler 

 

ولي  شگاسي قرار دارند تق در سطح واژهمركب و مش ،اند يا نحو . واژة بسيط نا يا واژ اني معادل

 در سطح نحو نستگد. و جمله واره  نا   روه اسمي يا صهتي يا جمله معادل

 

 معادل واژگانی: 
 

 دُردكش
 dreg-drinker 

 طريقت
 mystical order 

 
 خراباتي 

 tavern frequenter 
 

 معادل نحوي: 
 

 دُردكش
drinker of wine dreg 

 

 طريقت
 spiritual path leading to sufi perfection 
 

 خراباتي 
frequenter of taverns   
  

نا  نا  توصيهي و د ر هت و تعريف نا  اصطلاحات عرفاني را به معادل نا   خر معادل رديف

يكهي دو  به نمي  دليل اما طول و تهصيلي دارند كه  ايم كه در معرفي مهووم كارسابند اختصاص داده

 ن نم در  غاب و به مگرور  شگا كردن خوانگدة غيرفارسي ببهان   نا را به كار برد توان  ن ميبيشتر نبار 

نايي به شكل كلمۀ ساده يها مركهب يها تركيهب      ا  به برچسب . در توصيف پديدهبا اي  اصطلاحات

نها را   تهوان  ن  جاكه اي  موارد، معادل واقعهي نيسهتگد و نمهي    كوتاه نيابمگديم. اب  ن وصهي و اضافي

 نا توان دريافت كه در  ن  ذريم، نر چگد كه با اندک دقتي مي نا درمي ليل  نمكرراً به كار برد، اب تح

 نا  بباني و فرنگ ي وجود دارد.  ني  موارد بياد  اب تهاوت

 گيري نتيجه -4

 11. اب بي  است نا  اصطلاحات عرفاني به طرق م تلف صورت  رفته افت و تشديد در معادل

سهاب  بهرا  اصهطلاحات     مورد در معادل 13،  ( بر شمرده203:1891-13ميگاباد ) كار  كه ناشمي راه

ساب ، و تهصيل ببهاني رانكارنها     اي  مقاله معرفي شده است. معادل بباني، معادل فرنگ ي، خگثي

نويسههي و  كارنهها  تعريههف و د ر هههت نههم وقههوع بيههاد  دارنههد. كاپيتههال  پربسههامد نسههتگد. راه

   نستگد نم كاربرد فراواني دارند. ساب مجموعۀ برجسته نويسي كه بير ايتالي 
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كارنا و فگوني  نا اب راه شود.  ن نا  بباني و فرنگ ي باعش  ره افتادن به كار مترجمان مي تهاوت

كگگد تا پيام و مهووم اصطلاحات و واژ ان مقيد به ببان و فرنگو را به بوتري  نحو انتقال  استهاده مي

شهوند.    يهر  مهي   خورند و ناچار به وام ترجمه ناپذير  مي دنگد كه در موارد  نم به درِ نا شودني

نها    كگهد تها بهه بيهر و بهم      نا كم  مي ا  به  ن شگاسي مقابله پيوني و ببان   اني اب اصول ترجمه

تري  و  تري  و طبيعي ساب  اشراف پيدا كگگد و به ن دي    يگي و واژه يابي، معادل ساب ، معادل معادل

گد. موان  بباني و فرنگ ي، و  اني كم سواد  و كم تجرب ي، متهرجم را بها   تري  معادل برس مصطلح

 توان به حداقل رساند.  نا در اي  مقاله  مده است مي امعان نرر در مطالبي كه برخي اب  ن

ا  را نسبت به صهحت ترجمهه مطهرح     مطرح شده شايد ن اه بدبيگانه 8و  2مطالبي كه در ب ش 

نهايي   اما قدر مسلم اي  است كه با وجود ضعف ناپذير  دام  بند رجمه رايي ت كگد و بر  تش مطلق

خللي اساسي در ارتباطات بباني  شود ديده مي ينا  اصطلاحات عرفاني ايراني و اسلام كه در معادل

تهر برخهي اب موانه      چراكهه در كليهت مهت  و بافهت به را       يد رساني پيش نمي رنگ ي و اطلاعو ف

ا   شگاسهي مقابلهه   پيوني و ببهان  شود. به نر حال، تعمق در ترجمه نا رف  و حل مي معادل اطلاعاتيِ

كهه در  باشهگد  تواند اب ار مهيد   كارنا  پيشگواد  مقالۀ حاضر مي ي ر مترجمان خواند بود و راهيار

 نا بوره  يرند. مضايق و دقايق اي  امر خطير اب  ن
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Abstract 

Because of being culture-bound and language-specific features, Persian 

and Islamic mystical terminology pose many difficulties for those who 

translate from Persian into English. Throughout the long history of inter-

lingual relations, translators employed strategies and techniques for 

translating the terms of Persian Islamic mystical terms, attaining different 

degrees of success or somehow failed. In the present study, which is a 

descriptive and library research, 22 Persian mystical terms along with 

their 22 derivatives and their English equivalents are chosen from the 

specific corpora. The data are analyzed according to the principle of 

translation studies and contrastive linguistics, the strategies used in the 

sample are identified and described, the characteristics of the equivalents 

are examined semantically and pragmatically, and the (dis)advantages of 

equivalents and strategies are described. The findings show that it is 

essential for translators to compare and contrast the term and its 

equivalent(s) in terms of their semantic components and pragmatics. 

Furthermore, their cultural and linguistic features are to be taken into 

consideration. Finally, the closest natural equivalents can be selected. It is 

evident that one-to-one correspondence between the items of the two 

languages are relatively rare. However, the translators can pave their 

ways by componential analysis, contrastive linguistics and using the 

strategies discussed here to provide a good translation.   

Key words: Persian mystical terminology, Islamic mystical terminology, 

translation strategies, componential analysis, semantic components, 

culture-specific words     

 

 

                                                 
1
 mr-ghari@iau-arak.ac.ir.  

2
 h.hashemi.mi11@gmail.com. 


